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  مقدمه .1

از واجبات بسیار مهم در دین اسلام هسـتند کـه   امر به معروف و نهی از منکر دو مورد 

در روایـات اهـل بیـت (ع) بـه      ]1[اند.در آیات متعددي از قرآن مورد اشاره قرار گرفته

حدي به این دو فریضه پرداخته شده که برخی فقهاي بزرگ، در توصـیف آن از تعبیـر   

معروف و نهی از ). امر به 224، ص1، ج1412اند (شهید ثانی، استفاده کرده» شکنکمر«

اند که بـه موجـب   ترین فرایض معرفی شدهمنکر در روایات به عنوان بالاترین و شریف

). این دو، از دیدگاه 56و  55، ص5، ج1407شوند (کلینی، ها، سایر فرایض اقامه میآن

گانه دیـن هسـتند (مطهـري،    شیعه در کنار مواردي چون نماز، روزه و حج، از فروع ده

). فقهاي امامیه معمولاً بحث از امر به معـروف و نهـی از منکـر را    257ص ،26تا، جبی

  اند.شان را بیان داشتهذیل کتاب جهاد مطرح کرده و احکام

هایی که در اسلام براي برخی جرائم تشریع شـده،  از مجازات از سوي دیگر، یکی

چـون نهـی،    تعزیر است. برخی از فقها با گسترده تلقی کردن مصادیق تعزیـر، مـواردي  

عنوان نمونه ن.ك: شمرند (به سرزنش، تحقیر، توهین و هتک را هم از مصادیق آن برمی

). با توجه به این امر، سؤال آن است که رابطه تعزیز با نهی 86تا  81، ص1383مکارم، 

)، یکـی از  39، ص1383که برخی معتقدند (مکارم، چناناز منکر چیست؟ آیا تعزیر، هم

منکر است و لذا همان شرایطی که براي نهی از منکر وجود دارد بـراي  مصادیق نهی از 

تعزیر نیز وجود دارد؟ یا تعزیر، تأسیس مستقلی است و ارتباطی با نهی از منکر نـدارد؟  

علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از مراتب نهی از منکر، نهی از منکر عملـی اسـت،   

  ؟ آیا نهی از منکر عملی، نوعی تعزیر است؟ رابطه نهی از منکر عملی و تعزیر چیست

موجـود در  ادبیـات فقهـی   ها از آن جهـت اسـت کـه     اهمیت پاسخ به این پرسش

منقح نیست و در طول زمان نیز دستخوش تفسـیرات و تغییـرات   چندان تعزیر موضوع 

تـر شـدن    تواند گـامی در راسـتاي روشـن    ، این مقاله میزیادي در لسان فقها شده است

تر  و نسبت آن با نهادهاي مشابهی چون نهی از منکر در فقه امامیه باشد و به غنیتعزیر 

ي اظهـارنظر در  شدن ادبیات فقهی در ایـن زمینـه کمـک کنـد. از سـوي دیگـر، نحـوه       

ساز تغییراتی در متون فقهـی   تواند زمینه ي میان تعزیر و نهی از منکر میخصوص رابطه

 که، قرار دادن یا قرار ندادناز منکر شود . توضیح آنو قانونی مربوط به تعزیرات و نهی 



 83    امامیه فقه در منکر از نهی با تعزیر نسبت

اگـر  آثار فراوان فقهی و حقوقی دارد. بـه عنـوان مثـال،    ي نهی از منکر  تعزیر در گستره

ي نهی از منکر تعریف شود باید احکام خاص نهی از منکر را در آن نیز  تعزیر در گستره

که قصد یا امکان مجدد ارتکـاب  از تعزیر نمودن کسی  به عنوان نمونهجاري دانست و 

. حال آنکه اگر تعزیر در این گستره قرار نگیـرد نیـازي بـه    جرم را ندارد خودداري کرد

  چنین امري نیست.

هاي تعزیـر و نهـی از منکـر    اي بسیارگذرا به تفاوتها، اشاره در معدودي از کتاب

یکـی از ایـن    شده است، اما به شکل تفصیلی به این موضوع پرداخته نشـده اسـت. در  

است کـه مـوارد بیـان شـده، نظـر      ها، نویسنده ضمن بحث اجمالی، تذکر داده  پژوهش

). برخی نیز در ضمن 87، ص1386تحقیقی و مقبول وي نیست (جمعی از نویسندگان، 

انـد  بحث از تعزیر، به صورت مختصر به چهار تفاوت آن با نهی از منکر اشـاره نمـوده  

ي کـه برخـی از مـوارد چهارگانـه    رسد علاوه بر این ظر مین)؛ به26، ص1381(الطائی، 

اند، هدف ایشان نیز بررسی مفصل این موضوع و پاسخ به سؤالات شده، محل تأملبیان

هاي نگاشته شده نیز تاکنون به صـورت خـاص    مطرح شده در بالا نبوده است. در مقاله

این اساس، در ایـن مقالـه    سنجی تعزیر با نهی از منکر پرداخته نشده است. بربه نسبت

تبیین نسبت این دو با یکدیگر در  تطبیقی به -تحلیلی -شود با روش توصیفیتلاش می

فقه امامیه پرداخته شود. براي وصول این هدف، ضـمن بیـان برخـی احکـام و مسـائل      

  ي این دو خواهیم پرداخت.مطرح در مورد نهی از منکر و تعزیر، به مقایسه

  نهی از منکر .2

  معناي لغوي و اصطلاحی نهی از منکر .2-1

ـ بـه معنـاي   » تعرف الامور بأضدادها«براي تبیین معناي نهی از منکر، بایستی ـ از باب  

در لغت داراي دو معناست: نخست، کار و چیـز  » امر«نیز اشاره گردد: » امر به معروف«

) که جمع 109، ص1، ج1412است و دوم، فرمان و دستور (قرشی، » امور«که جمع آن 

، 4، ج1412شـده اسـت (قرشـی،    در لغت به معنی شـناخته » معروف«است. » اوامر«آن 

) و در مقابـلِ  826، ص1412بازداشتن از چیزي است (راغـب،  » نهی«). معناي 327ص

(قرشـی،  » معـروف «نیـز در مقابـل   » منکـر «گیرد. قرار می» فرمان«معناي دوم امر، یعنی 

  است.» اشناختهن«) و به معنی 327، ص4، ج1412
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عنوانی براي هر فعلی اسـت کـه حسـن و نیکـویی آن بـه      » معروف«در اصطلاح، 

). بـه عبـارتی، معـروف    561، ص1412شود (راغـب،   ي شرع یا عقل شناخته میوسیله

چیزي است که نزد قرآن، سنت و عقل به رسمیت شناخته شده است؛ برخلاف منکر که 

). در تعریف امر به معروف و نهی از 45، 1390، ها رسمیتی ندارد (جوادي آملینزد آن

معنـاي  «تواند ناشی از اخـتلاف در  نظران اختلاف است. این امر میمنکر، میان صاحب

و «، »تفسیر امر و نهی و مصـادیق و مراتـب ایـن دو   «، »شده از معروف و منکربرداشت

   ).78، ص1383باشد (حاجی ده آبادي، » ي امر و نهیمرجع اجرا کننده

اند: واجب و مستحب؛ که امر به اولی را به دو قسم، تقسیم نموده» معروف«برخی 

واجب است و به دومی مستحب. اما منکر تنها بر یک قسم [= حرام] است که نهـی از  

؛ علامـه  310، ص1، ج1408؛ محقـق حلـی،   148، ص1375آن واجب است (طوسـی،  

وه، مستحب دانسته شود، اما نهـی  ). در این نگاه، گرچه نهی از مکر90، ص1411حلی، 

). منکر چیزي است که عقلاً قبـیح و  223، ص1، ج1419از منکر نخواهد بود (شعرانی، 

). 361، ص1تا، جگونه نیست (محمدي خراسانی، بی شرعاً معصیت باشد، اما مکروه این

، 2، ج1404در مقابل، برخی معتقدند که منکر، اعم از حرام و مکروه اسـت (جرجـانی،   

-ي نگارنده نهی از مکروه، ذیل اصطلاح خاص نهی از منکر قرار نمی). به عقیده97ص

الجملـه وجـوب اسـت، در     گیرد؛ زیرا اجماع فقها این است که حکم نهی از منکر، فـی 

). طبـق ایـن   224، ص1، ج1412حالی که نهی از مکروه، مستحب است (شـهید ثـانی،   

تقویت نمود که نهـی از منکـر را نهـی از    توان سخن برخی فقهاي معاصر را تحلیل، می

). البته اگر وجوب و حرمت، بـه  443، ص2، ج1426اند. (بهجت، شرعی دانسته» حرام«

ها در تعریف یادشـده  ي عقل [و نه نقل] کشف شوند نیز، امر و نهی نسبت به آنوسیله

  ).443، ص2، ج1426گنجد (بهجت، می

ادشان از امر و نهی، مطلق برانگیختن کسی اند که مربرخی به فقها چنین نسبت داده

). امـور  28، ص1392بر انجام یا ترك چیزي است، خواه به گفتار یا کـردار (زرگـوش،   

کرد دستگاه جزایی فراوانی چون تعلیم، ارشاد، وعظ، امر و نهی مصطلح، و همچنین عمل

عمال مولویت و گیرند. در مقابل، برخی آمرانه بودن و احکومت در این برداشت قرار می

اند و معتقدند مراحلی چون تذکر و موعظه، قدرت را در تحقق نهی از منکر دخیل دانسته

  ). 75، ص1393ي قبل از آن است (مصباح، جداي از امر و نهی، و در مرتبه



 85    امامیه فقه در منکر از نهی با تعزیر نسبت

) نیز بیان 15و 13، ص1389رسد همچنانکه برخی اندیشمندان (مصباح،  به نظر می

کنـد،  شان توسعه یا تضییق پیدا مـی ها نسبت به مقتضاي اصلیاند گاه مفهوم واژه داشته

تـر،  مفهوم امر به معروف و نهی از منکر نیز امروزه توسعه یافته است و در نگاهی کلـی 

شود که به قصد اثرگذاري بر دیگري، به منظور واداشتن او بـه  شامل هرگونه تلاشی می

  انجام واجبی یا بازداشتنش از حرامی انجام شود.

  حکم تکلیفی نهی از منکر، و مخاطب آن .2-2

اند، وجوب نهـی از منکـر، اجمـاعی اسـت و در آن     که برخی فقهاي بزرگ نوشتهچنان

). برخــی تصــریح 407، ص1429؛ عــاملی، 146، ص1375اختلافــی نیســت (طوســی، 

اند که وجوب نهی از منکـر، از ضـروریات دیـن اسـت و منکـر آن، در صـورت       نموده

). 462، ص1، ج1409ي سخن خود و التزام به آن کافر است (خمینـی،  مهآگاهی به لاز

بنابراین شاید بتوان گفت تقسیم نهی به واجـب و مسـتحب در برخـی عبـارات (ن.ك:     

) یا تسامح در تعبیر است، (زیرا صحیح نیست کـه از یـک   463، ص1، ج1409خمینی، 

یگر، آن را به واجـب و  سو، نهی از منکر را به صورت کلی واجب دانست و از سوي د

کـم دو  گر آن است که فقهـا در مـورد ایـن دو، دسـت    مستحب تقسیم کرد)، و یا نشان

شان عام و خاص مطلق است. به این صورت که نهی از منکـر  اصطلاح دارند که نسبت

در یک اصطلاح (اعم)، دو قسم واجب و مستحب دارد و شامل نهی از حرام و مکـروه  

گیـرد و نهـی از    دیگر (اخص)، صرفاً قسم واجب را در بـر مـی   شود؛ و در اصطلاحمی

  شود.عمل مکروه، موضوعاً از ذیل عنوان نهی از منکر خارج می

که وجوب نهی از منکر عینی است یا کفایی، میان فقها اختلاف اسـت  در مورد این

انـد  ). برخی بزرگان وجوب عینی این دو را تـرجیح داده 359، ص21، ج1404(نجفی، 

ــی، ( ــی،  299، ص1400طوس ــق حل ــزه،  311، ص1، ج1408؛ محق ــن حم ، 1408؛ اب

). در مقابل فقهاي بزرگی نیز وجوب امر به معروف و نهـی از منکـر را کفـایی    207ص

؛ علامـه حلـی،   100، ص3، ج1413؛ شـهید ثـانی،   84، ص1410اند (شهید اول، دانسته

کـه مراحلـی از نهـی،     انـد ). برخی نیز گفته463، ص1، ج1409؛ خمینی، 90، ص1411

  ). 267، ص15ج، ج1388است (جوادي آملی،  واجب عینی

چه در مورد نسبت نهی از منکر بـا تعزیـر اهمیـت دارد ایـن     در این خصوص، آن
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ي  است که حتی در صورتی که وجوب آن کفایی باشد نیز، مخاطـب وجـوب آن همـه   

نظـر  ). به361، ص21، ج1404؛ نجفی، 224، ص1، ج1412مکلفین هستند (شهید ثانی، 

که تمام مکلفین، با وجود شرایطی موظف به اجراي نهی از منکر هستند را   رسد اینمی

السـلام)، ایشـان    توان از برخی روایات نیز استفاده کرد. در روایتی از امام رضا (علیهمی

کنند که در آن، امت در فرضی که امر بـه معـروف و   سخنی از رسول اکرم(ص) نقل می

ي یکدیگر بگذارند و هرکس با اتکا به دیگران، از اجـراي ایـن   از منکر را بر عهدهنهی 

). در روایت دیگري از نبـی  59، ص5، ج1407اند (کلینی، دو دست بردارد، تهدید شده

-دین توصیف مـی کند را مؤمنِ ضعیف بیاکرم(ص)، ایشان فردي که نهی از منکر نمی

). البته در برخی روایـات  59، ص5، ج1407نی، کنند که مورد بغض خداوند است (کلی

نیز، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از تمامی افراد نفی شده و مخاطـبِ وجـوب   

شود و عالم به معروف و منکر هستند معرفی ها اطاعت میآن، افراد نیرومندي که از آن

ین روایاتی بیـان  رسد قیدهایی که در چن). به نظر می59، ص5، ج1407اند (کلینی، شده

اند، در متون فقهی به استنباط شروطی که براي وجوب امر بـه معـروف و نهـی از    شده

  ، منجر شده است.منکر ذکر شده

» ي مکلفـین همـه «توان گفت نهی از منکر، با وجود شـرایط، بـر   بر این اساس می

ف نهی از واجب (عینی یا کفایی) است. این برداشت، متناسب با نظر رایج فقهاست. هد

منکر، رفع منکر است و براي رسیدن به این هـدف، لحـاظ نمـودن مباشـر معینـی لازم      

). در برخی عبارات فقها، قیـود مختلفـی را کـه    101، ص3، ج1413نیست (شهید ثانی، 

ممکن است در مورد مخاطب تکلیف نهی از منکر مطرح شود (مثل عدالت یـا مـأذون   

اند که در نـاهی از منکـر، عـدالت    ل برخی تصریح کردهعنوان مثااند. بهبودن) نفی شده

شود، نقضی بر وجـوب نهـی   شرط نیست و حتی اگر فرد، خود مرتکب همان منکر می

که ترك یـک فریضـه،   چنان)؛ هم475، ص1، ج1409دیگران از آن کار نیست (خمینی، 

-). هـم 17، ص1419موجب سقوط تکلیف به سایر فرایض نیست (سـیفی مازنـدرانی،   

صورت مطلق، مأذون بودن از امام یا حاکم را شـرط  توان بهچنین در ناهی از منکر، نمی

، 1383دانست؛ زیرا این دو از واجبات و فـرایض شـرعی هسـتند (حـاجی ده آبـادي،      

  ).85ص
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  ي گناهان مشمول نهی از منکردایره .2-3

ن.ك: طوسـی،  )، اطـلاق روایـات (  104چه از اطلاق آیات (ن.ك: آل عمـران،  بنا بر آن

، 1، ج1408چنین عموم عبارت فقها (ن.ك: محقق حلی، )، و هم176، ص6ب، ج1407

آیـد،  دسـت مـی  ) به443، ص2، ج1426ها (ن.ك: بهجت، ) و اطلاقات کلام آن310ص

رسد ملاك و معیار وجوب نهی از منکر، البته در فرض وجود شـرایط، وقـوع   نظر میبه

گناهی، اگر شرایط نهی از منکر فراهم باشـد، ایـن    مطلق حرام است. یعنی با تحقق هر

کار واجب است. در این حکم، تفاوتی میان گناه کبیره و صغیره وجود ندارد (خمینـی،  

  ).465، ص1، ج1409

تواند در بررسی نسبت نهـی از منکـر بـا تعزیـر مـؤثر      از نکاتی که توجه به آن می

در نهی از منکر است. اگـر عملـی    »حکم یک در تقلید مراجع نظراختلاف«باشد، تأثیر 

توان مقلد او را از آن کار نهی کرد؛ گرچه طبق نظر طبق نظر مجتهدي حلال باشد، نمی

). حتـی  21، ص1391مرجع تقلید فرد ناهی، آن عمل حرام باشـد (صـافی گلپایگـانی،    

ه اند، در صورتی که حکم مسأله اختلافی باشد و احتمـال داد که برخی فقها نوشته چنان

شود عمل مرتکب ناشی از تفاوت اجتهاد یا تقلید اوست، نهی کردن وي جـایز نیسـت   

  ).466، ص1، ج1409(خمینی، 

یابی به هدف این مقاله مفید است، حکم ي دیگري که توجه به آن، در دستمسأله

اند که اگـر علـم   اجراي نهی از منکر در فرض نیت انجام حرام است. برخی فقها نوشته

فردي تصمیم انجام گناه دارد، با وجود شرایط، نهـی کـردن او واجـب اسـت     پیدا شود 

). باید توجه داشت که کاملاً معقول است نهی از منکر را 468، ص 1، ج1409(خمینی، 

  جا، متوجه فعلی بدانیم که فرد قصد انجام آن را در آینده دارد.در این

  شرط اثر بخشی .2-4

انـد (شـهید ثـانی،    از منکر، شروطی را بیان نموده فقها در وجوب امر به معروف و نهی

ترنـد.  ها در تبیین نسبت نهی از منکر و تعزیر، مهم) که برخی از آن225، ص1، ج1412

از جمله شروط ذکر شده براي وجوب نهی از منکر، احتمال اثربخشی آن است. بنابراین 

. البتـه در مـورد ایـن    در صورتی که علم به عدم تأثیر باشد، نهی از منکر واجب نیست

شرط در میان فقها اختلاف است؛ برخی معتقدند در صـورت ظـن بـه عـدم تـأثیر نیـز       
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اند ). در مقابل، برخی بهتر دانسته311، ص1، ج1408وجوب ساقط است (محقق حلی، 

که وجوب را در صورتی منتفی بدانند که اثربخشی، در نظر ناهی ممتنـع باشـد (شـهید    

انـد کـه فـرد،    ). برخی نیز سقوط وجوب را در فرضی دانسته102، ص3، ج1413ثانی، 

علم یا اطمینان به عدم تأثیر نهی داشته باشد، اما ظـن ـ اگرچـه قـوي باشـد ـ موجـب        

  ).  267، ص1، ج1409شود (خمینی، سقوط وجوب نمی

نکته دیگر آن است که شاید ناهی بداند نهی او در مخاطب اثر ندارد، امـا در فـرد   

گذارد؛ در این صورت واجب است شرط عدم توجه خطاب به او ـ اثر می  دیگري ـ به 

ي اثر بخشی در فرد دوم مورد خطاب و نهی قـرار دهـد (خمینـی،    فرد اول را با انگیزه

رسد این نظر، نقضـی بـر شـرط اثـربخش بـودن نهـی       نظر می). به268، ص1، ج1409

ي مشـروع اسـت؛ زیـرا در    لهتر مرتبط با موضوع اثربخشی با هر وسینیست؛ بلکه بیش

چنین فرضی در واقع فرد دوم ـ به صورت غیرمستقیم ـ مورد نهی قرار گرفته اسـت، و    

  نهی کردن فرد اول در واقع منظور نبوده است.

یکی از نکات مهم پیرامون نهی از منکر که باید تبیین شود ایـن اسـت کـه آیـا در     

ابل اعمـال اسـت و یـا نـاهی در     هاي مشخص و محدودي قاجراي نهی از منکر، شیوه

شرط مشروع بـودن، آزادي دارد؟ اگرچـه در نظـر ابتـدایی بـه برخـی       انتخاب شیوه، به

تـر باشـد. بـر ایـن     رسد قـول دوم صـحیح  نظر میعبارات فقها نظر اول ترجیح یابد، به

چه مهم است، شود؛ بلکه آن ناهی محدود به اموري نیست که عرفاً نهی تلقی می اساس،

خشی عملی اقدام اوست. استاد مطهري، امر به معروف را شامل تمام اهداف مثبـت  اثرب

داند و معتقد است گرچه  اسلامی، و نهی از منکر را شامل تمام اهداف منفی اسلامی می

اند، اما بـه نـص حـدیث، فقـه، و تـاریخ      گذاري شدهنام» نهی«و » امر«این دو، با تعابیر 

ی است که بتواند در مسـیر ایـن اهـداف مفیـد باشـد      ي مشروعقطعی، شامل هر وسیله

). ایشان معتقد است دخالت دادن عنصر منطق در اجراي 575، ص17تا، ج(مطهري، بی

این دو واجب، مورد غفلت قرار گرفته است؛ در حـالی کـه لازم اسـت تـدابیر عملـی      

دارد ز مـی کند و از بدي بااندیشیده شود که چه طرز عملی مردم را به نیکی تشویق می

ي اجراي نهی از منکر، بـرخلاف واجبـاتی چـون    ). شیوه205، ص20تا، ج(مطهري، بی

که نهی، در کجـا و بـه چـه شـکل مفیـد و      نماز و روزه و حج، تعبدي نیست؛ بلکه این

). 207، ص20تـا، ج بخش است، در اختیـار منطـق مکلفـین اسـت (مطهـري، بـی      نتیجه
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ر یک یا چند قالب کاملاً از قبل تعیین شـده انجـام   بنابراین نیازي نیست نهی از منکر د

با رعایـت هدفگـذاري بـراي رسـیدن بـه       -شود؛ بلکه دست مکلف در این خصوص 

عنـوان  توان مؤیداتی براي ایـن نظـر یافـت. بـه    باز است. در متون فقهی نیز می -غرض

اسـد  اند در صورتی که بیان حکم شرعی، یـا گفـتن مف  مثال، برخی فقهاي بزرگ نوشته

، 1409کند (خمینی، معصیت، باعث حاصل شدن مقصود شود، از امر و نهی کفایت می

چنین در صورتی که فرد بداند تنهـا موعظـه و خـواهش مـؤثر     ). هم465و 464، ص1ج

، 1، ج1409است، و نه امر و نهی، وجوب موعظه و خـواهش بعیـد نیسـت (خمینـی،     

وب با وعظ و ارشاد و قول نرم ). حتی در صورتی که احتمال حاصل شدن مطل467ص

  ).478، ص1، ج1409ها جایز نیست (خمینی، وجود داشته باشد، تجاوز از آن

-رسد، در برخورد با هر منکري، منطقی نیست که ناهی بخواهد از پـایین نظر میبه

کننده بداند برخـی مراتـب   ترین مراتب نهی از منکر آغاز کند؛ بلکه در صورتی که نهی

ها تواند مراحلی را انجام دهد که در آنها نیست و میست، نیاز به اجراي آننهی مؤثر نی

اش محتمل است، جمـع کـردن   چه اثربخشیاحتمال تأثیر باشد؛ حتی در صورتی که آن

، 1409ها را با هم جمع کنـد (ن.ك: خمینـی،   چند مرتبه با هم باشد، ناهی باید تمام آن

اي ت که بنا بر این نظر، اگـر تعزیـر را گونـه   ). اهمیت این بحث در آن اس479، ص1ج

ترین مراحل نهـی از  نهی از منکر بدانیم، ضرورتی نخواهد بود که در اجراي آن از پایین

  منکر آغاز شود؛ بلکه مهم این است که اثر مطلوب، حاصل شود.

  شرط قصد تکرار .2-5

ار آن عمـل را  یکی از شروط وجوب نهی از منکر این است که مرتکب منکر، قصد تکر

). پس در صورتی که قطع یا اطمینان پیدا شود که 84، ص1410داشته باشد (شهید اول، 

). برخـی  470، ص1، ج1409قصد استمرار وجود ندارد، وجوب ساقط است (خمینـی،  

از فقهاي بزرگ، سقوط وجوب در صورت علم به نبـود قصـد تکـرار را چنـین تعلیـل      

وع نهی از منکر منتفی است؛ و حتی نهی از منکـر را  اند که در چنین فرضی، موضنموده

). عدم قصـد تکـرار، لزومـاً بـه     370، ص21، ج1404اند (نجفی، جا حرام دانستهدر این

کردن نیست؛ بلکه در صورتی که علم به عدم پشیمانی نیز وجود داشته باشد،  معنی تؤبه

نیست. حتی اگر مرتکـب   ولی علم یا شبه علم به عدم اصرار باشد، نهی از منکر واجب
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منکر قصد تکرار داشته باشد، ولی عملاً امکان آن نباشد، نهی از منکر نسبت به فعل غیر 

مقدور واجب نیست؛ گرچه امر به تؤبه، و نهی از عزم حرام ـ در صورتی که این عـزم   

  ).471، ص1، ج1409حرام باشد ـ واجب است (خمینی، 

  شرط امن از ضرر .2-6

ذکر شده براي وجوب نهی از منکر، امنیت داشتن از ضرر است (شـهید  از دیگر شروط 

). این شرط در برخی کتب، به صورت بسیار موسع دیده شده است؛ 84، ص1410اول، 

به این بیان که نهی از منکر، بدون امنیت جانی، مالی، یا آبرویـی بـراي نـاهی یـا دیگـر      

انـد  ). حتی برخی گفته225، ص1ج، 1412الاقوي حرام است (شهید ثانی، مؤمنین، علی

در صورتی که ظن غالب فرد این باشد که نهی از منکر، در حال یا آینـده، بـراي او یـا    

). 299، ص1400سایر مؤمنین، ضرر خواهد داشت، نهی کردن واجـب نیست(طوسـی،   

توان در روایات نیز مؤیداتی براي ایـن نظـر یافـت؛ در حـدیثی کـه از امـام صـادق        می

لام) نقل شده، ایشان مخاطب امر به معروف و نهی از منکر را مؤمنی که وعـظ  الس (علیه

انـد صـاحب شـلاق و شمشـیر     اند و فرمـوده پذیرد، یا جاهلی که بیاموزد معرفی نموده

). در کلام برخـی فقهـاي معاصـر،    60، ص5، ج1407شود (کلینی، مخاطب این دو نمی

ایشـان معتقدنـد کـه در صـورت      تقریر این شرط به صورت دیگري انجام شده اسـت؛ 

شـود،  مـی  احتمال ضرر، باید اهمیت ضرر محتمل را با اهمیت منکـري کـه از آن نهـی   

نظـر  ). بـه 230، ص1424اي، سنجید و تناسب این دو را مورد ملاحظه قرار داد (خامنـه 

تـري  ي معصومین ـ در شرایط خاصی ـ نیز سازگاري بـیش   رسد این سخن، با سیرهمی

اي از نهی از منکر کـه سیدالشـهداء   ي ظاهري ورود به مرتبهکه، گرچه نتیجهندارد؛ چنا

هـا در آن نهفتـه   ي انسان(ع) انجام دادند، مهلکه باشد، اما حیات انسانیت و حیات طیبه

)؛ و این هدف چنان اهمیتی دارد که تحمـل آن ضـرر   156، ص1385پور، است (سلمان

  .کند ظاهري را، مجاز و بلکه واجب می

  ي یدي نهی از منکر و اذن امام و حاکممرحله .2-7

 شباهت ظاهر در یدي، منکر از نهی یعنی آن، سوم يمرتبه منکر، از نهی مراتب میان در

 همـین  به توجه با. است گونهمجازات و عملی اقدام نوعی چرا که دارد؛ تعزیر با زیادي



 91    امامیه فقه در منکر از نهی با تعزیر نسبت

یکی از مواردي که . است طابقم تعزیر با یدي منکر از نهی شود تصور است امر، ممکن

تواند به روشن شدن نسبت نهی از منکر یدي با تعزیر کمک کند، بررسی نیاز یا عدم می

به اذن امام و حاکم است. در این راستا، اکنون این پرسش مطـرح اسـت    نیاز اجراي آن

؟ بـراي  ي یدي نهی از منکر، نیاز به اذن امام یا حاکم مشروع دارد یا خیـر که آیا مرحله

ي یدي را به دو قسم تقسیم نمود: یک، ضربی که پاسخ به این پرسش، نیاز است مرحله

منجر به جراحت و قتل نشود؛ دو، ضربی که منجر به جراحت یا قتـل شـود. از سـخن    

شود که هر دو قسم یاد شده، مربوط به امـام، یـا فـردي    برخی فقهاي بزرگ استفاده می

). شـیخ  150، ص1375یـن کـار مـأذون باشـد (طوسـی،      است که از جانب امام براي ا

کننـد کـه   دهنـد، بیـان مـی   که این نظر را به شیوخ امامیه نسبت مـی طوسی در عین این

انـد (طوسـی،   دانسـته استادشان، یعنی سید مرتضی، این مرحله را محتاج اذن امـام نمـی  

ورت که اگـر  ). در نگاه برخی فقها، تقسیم یادشده مؤثر است؛ به این ص150، ص1375

مطلوب جز با ضرب و ایلام حاصل نشود، این کار با رعایـت الاسـهل فالاسـهل جـایز     

انـد کـه   )؛ امام خمینـی(ره) در ایـن فـرض فرمـوده    481، ص1، ج1409است (خمینی، 

از فقیه جامع شرایط اجازه گرفته شود؛ اما در صورتی که نهی متوقف بر » شایسته است«

است، و در عصـر غیبـت، در صـورت مسـاعد     » احتیاج«ام جرح یا قتل باشد، به اذن ام

شود. اما اگر منکر، از مواردي باشد که بودن شرایط، فقیه جامع شرایط جایگزین امام می

شارع به هیچ وجه به آن راضی نباشد، مانند قتل نفس محترم، دفع، جایز و بلکه واجب 

). برخـی  481، ص1، ج1409است، حتی اگر کار به جرح و قتل کشیده شود (خمینـی،  

الأظهر ـ جـایز    فقهاي معاصر ثبوت قسم دوم را براي غیر امام و مأذون خاص او ـ علی 

داننـد  اند و ثبوت آن را براي نایب عام امام در عصر غیبت نیز محـل تأمـل مـی   ندانسته

  ).  445، ص2، ج1426(بهجت، 

آیا تشـکیل   پرسش دیگري که در مورد نهی از منکر یدي وجود دارد این است که

گـذارد؟  که چه افرادي متولی انجام این مرحله باشند، اثـر مـی   حکومت اسلامی، در این

ي یدي را تنها در صلاحیت امام روشن است که طبق نظر آن دسته از فقهایی که مرحله

شـود. امـا در نظـر برخـی     دانند، این بحث مطرح نمیمعصوم و مأذون خاص ایشان می

انـد،  الجملـه ـ بـراي دیگـران نیـز پذیرفتـه      ي یدي را ـ فـی رحلهفقها که جواز اجراي م

که چه افرادي مجري این مرتبه باشند، مـؤثر اسـت. در    تشکیل حکومت مشروع، در این
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ي حکومت اسلامی، مراتـب بعـد از مرحلـه   » اقتدار«و » حاکمیت«نگاه ایشان، در زمان 

نهی از منکر زبانی اکتفا کنند؛  اند به شود و مکلفین موظفزبانی، به حکومت واگذار می

اند  اما در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامی نباشد، مکلفین موظف

ي مراتب نهی از منکر را با رعایت ترتیـب و تـا حصـول غـرض     با وجود شرایط، همه

). طبق پاسخ برخی مراجـع معاصـر بـه اسـتفتاي     232، ص1424اي، انجام دهند (خامنه

ي یدي از طریقـی  نده، در زمان تشکیل حکومت مشروع، عدم جواز اجراي مرحلهنگار

-هاي حکومتی، حتی شامل آن دسته از گناهانی که در قانون کشور جـرم غیر از دستگاه

شود. برخی نیز اجراي این مرحله را در فرض وجـود حکومـت   اند نیز میانگاري نشده

پـی نداشـتن ضـرري مهـم، وابسـته بـه        اسلامی، به شرط عدم ایجاد هرج و مرج و در

ها بتوان دخالـت مـردم در   البته ممکن است در برخی فرض ]2[اند.ي حاکم کردهاجازه

ي یدي، در زمان و مکان وجود حکومت اسـلامی را نیـز جـایز دانسـت (ن.ك:     مرحله

  ).229، ص1424اي، ؛ خامنه88، ص1389مصباح، 

  تعزیر .3

مربوط به نهی از منکر با تأکید بر نسبت آن با تعزیر، در قسمت قبل، اجمالی از مباحث 

ي ي مباحثی پیرامون تعزیر، زمینه براي مقایسـه شود با ارائهبیان شد. در ادامه تلاش می

  آن با نهی از منکر فراهم شود.

  معناي لغوي و اصطلاحی تعزیر .3-1

داشت، یاري بـا  رگي تعزیر معانی گوناگونی ذکر شده است، مانند تأدیب، بزبراي واژه

). معانی متفـاوت تعزیـر از   562، ص4، ج1414منظور، زبان و شمشیر، و منع و رد (ابن

داشـت و یـاري؛   شود: نخست، معانی مثبت مثـل بـزرگ   یک نظر به دو دسته تقسیم می

دوم، معانی منفی مثل تأدیب و منع. معنایی از تعزیري که نزد فقها مطرح است، معنـاي  

ي تعزیر در اصطلاح، در متون ). واژه23، ص1383ي منفی است (مکارم، دوم یعنی معنا

گـران دو کـاربرد   شرعی و فقهی، در بیش از یک معنا به کار رفته است. برخی پژوهش

-مجازات«و » ها، جز قصاص و دیهمطلق مجازات«این واژه در متون شرعی و فقهی را، 

ي رسد کاربرد واژهنظر می). البته به136، ص1387اند (حسینی، دانسته» هاي غیر مقدره
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توان گفت وجه مشـترك   تعزیر در کتب فقهی، غالباً در معناي اخیر باشد؛ از این رو، می

  میان تعاریف گوناگون تعزیر در متون فقه جزایی، اشاره به غیرمقدر بودن آن است. 

تعزیر،  ها و ایرادات مختلف در مورد تعریف فقهیجا بدون ورود به بحثدر این

ي عقوبتی که شارع اندازه«نظر منسوب به اکثر فقهاي شیعه، یعنی تعریف تعزیر به 

)، با مسامحه 75، ص1386(جمعی از نویسندگان، » معینی براي آن تعیین نکرده است

  شود. تر به مقال دیگري واگذاشته میپذیرفته و بحث مفصل

  حکم تکلیفی تعزیر، و مخاطب آن .3-2

پیش از بیان نظرات فقها در خصوص حکم تکلیفی تعزیر، ذکر این نکته لازم است کـه  

شود، فقها در تعیین مصادیق تعزیـر اتفـاق   چه از عبارات کتب فقهی استفاده میطبق آن

اند و امور گوناگونی هاي اجراي تعزیر بسیار متنوعنظر ندارند. در نگاه برخی فقها، شیوه

و  85، 80، ص1383شود (مکارم، ی و سرزنش کردن را شامل میاز ضرب و تبعید تا نه

داننـد  شد، تعزیر نمی اي از اموري را که در نگاه قبل تعزیر تلقی می). اما برخی، پاره86

) و چه بسا به ایشان نسبت داده شود که تعزیـر  497، ص5الف، ج1407(ن.ك: طوسی، 

ر اثر این تفـاوت نگـاه، ممکـن    ). د29، ص1383دانند (فهیمی، را منحصر در ضرب می

دانند، گروه است در یک واقعه که هر دو گروه واکنشی از جانب حکومت را واجب می

  اول، آن واکنش را مصداق تعزیر بداند و گروه دوم خیر.

ي فقهـاي شـیعه، وجـوب تعزیـر را     شود که همهاز بررسی متون فقهی استفاده می

توان نظریات فقهاي شیعه ). می99، ص1386ان، اجمالاً قبول دارند (جمعی از نویسندگ

طور مطلـق واجـب اسـت؛ دو،     در این خصوص را در چند دسته جا داد: یک، تعزیر به

وجوب تعزیر، مشروط به این است که راه دیگري براي اصلاح مجـرم وجـود نداشـته    

باشد؛ سه، وجوب تعزیر در موارد غیر منصوص، مشروط به این است کـه مرتکـب بـا    

و توبیخ، دست از عملش برندارد؛ چهار، وجوب تعزیر، منحصر به مـواردي اسـت    نهی

، ص 1386که در مورد جرمی خاص، دلیلی خاص آمده باشد (جمعـی از نویسـندگان،   

رسد پیش فرض سه نظر اخیر، منحصـر دیـدن تعزیـر در ضـرب     نظر می). به100و  99

بدانیم، شاید اخـتلاف  » وگیري کندهرچه از تکرار گناه جل«باشد؛ و اگر تعزیر را شامل 
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  نظري در وجوب آن نباشد.

فارغ از قضاوت در مورد دو قول مطرح پیرامون مصـادیق تعزیـر کـه خـود مقـال      

تـوان  بندي بحث از حکم تکلیفی تعزیر، میرسد در جمع طلبد، به نظر میدیگري را می

  گفت تعزیر در صورت وجود شرایط آن، واجب است.

نظـر  جه دیگر، بررسی مخاطب وجوب تعزیر و شرایط او است. بهي قابل تومسأله

مخاطب وجوب آن تمام مکلفین  رسد در خصوص تعزیر، برخلاف نهی از منکر، نهمی

ي یـدي نهـی از منکـر    هستند، و نه ـ اگر بر فرض، گفته شود تعزیر مساوي با مرحلـه  

نهی از منکر واقع شده، ي یدي ي مجري مرحلهنظري که دربارهگونه اختلافاست ـ آن 

  در خصوص مجري تعزیر وجود دارد.

، 1، ج1386تعزیر از شـؤون سیاسـت و حکومـت دینـی اسـت (جـوادي آملـی،        

دهد که در قوام آن، امامـت بالأصـل یـا بالنیابـۀ     ) و بررسی ماهوي آن نشان می323ص

استناد آن مأخوذ است؛ زیرا تا قاضی جامع شرایط، ثبوت اصل جرم را احراز نکند، و به 

به متهم علم نیابد، و کیفیت استناد آن را از نظر عمد و سهو و خطایی بودن نداند، و به 

تواند حکمی انشاء کند و تـا حکـم   ي ثبوت و اثبات موارد یاد شده آگاه نباشد، نمیادله

). شـاید بـا   396، ص4، ج1386انشاء نشود، تعزیر ثابت نخواهد شـد (جـوادي آملـی،    

ي تعزیـر،  شان باشد که مسـأله امور، و تخصص مورد نیاز براي تشخیصتوجه به همین 

اند، بدون اختلاف بـه امـام واگـذار شـده (طوسـی،      که برخی فقهاي بزرگ نوشتهچنان

، در متون فقهی بسیار پر کاربرد »التعزیر بید الحاکم«) و عبارت 497، ص5الف، ج1407

دست امام و منصوب اوست؛ و در  توان گفت تعزیرات بهطور خلاصه میشده است. به

). ذکر این 54، ص1381این امر، تفاوتی میان منصوب خاص و عام امام نیست (الطائی، 

ي فقیـه جـامع   نکته نیز اهمیت دارد که حتی افرادي که از بـاب ضـرورت و بـه اجـازه    

شرایط، متصدي منصب قضا هستند، بدون اذن فقیه حق تعیین حدود تعزیـر را ندارنـد   

، بایـد  »التعزیر بمـا یـراه الحـاکم   «ي )؛ و حاکم در قاعده424، ص19، ج1389ی، (خمین

هاي شرعی از جمله اجتهاد و افتاء باشد (عینی نجـف آبـادي و   ي صلاحیتواجد همه

زیر را براي قضاتی  شرایط داشتن گران لزوم). برخی پژوهش87، ص1376زاده،  حبیب

اند: بلوغ، عقل، مـرد  ي فقها دانستهاتفاق همه کنند، موردکه احکام تعزیرات را صادر می

بودن، اسلام، ایمـان، طهـارت مولـد، قـدرت بـر اجـرا، امانـت، و عـدالت (جمعـی از          
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  ).427، ص1386نویسندگان، 

  ي گناهان مشمول تعزیردایره .3-3

تر گذشت که با توجه به آیات، روایات، و نظرات فقها، ظاهراً با تحقق هر حرامی، پیش

رسد این امر، مـورد قبـول   نظر میوجود شرایط، نهی از منکر واجب است. به در فرض

ي گناهـان مشـمول تعزیـر    ي فقها باشد. اما چنین اشتراك نظري در خصوص دایرههمه

، 1376وجود ندارد؛ بلکه علمـا در ایـن زمینـه نظـرات متفـاوتی دارنـد (ن.ك: عینـی،        

است و فاعـل هـر   » حرام«عزیر، عمل ). برخی فقها بر این نظر هستند که ضابط ت79ص

، 2، ج1412حرام یا تارك هر واجبی، پیش از تؤبـه، قابـل تعزیـر اسـت (شـهید ثـانی،       

، 1383ي گناهان صغیره و کبیره جاري است (مکـارم،  ) و تعزیر در همه370و  366ص

)؛ شاید این دیدگاه را بتوان مطابق نظري دانست که طبق آن هـر فـردي کـه بـر     59ص

یح بخورد یا بیاشامد، خرید و فروش کند، یاد گیرد یا یاد بدهد، اجاره دهد یـا  وجهی قب

شـود (ن.ك:  اجاره کند، امر یا نهی کند، نگاه کند یا کاري انجـام دهـد، و... تعزیـر مـی    

). برخی محققـان بـراي تقویـت قـول بـه ثبـوت تعزیـر در هـر         419، ص1403حلبی، 

کـاري اسـت، و وجـوب    ردع هر گنـاه معصیت، به روایات، حکمت تشریع که مقتضی 

). در مقابـل، برخـی دیگـر،    50تـا   42، ص 1381اند. (الطائی،  حفظ نظام تمسک نموده

)؛ البتـه  314، ص4، ج1428اند (بهجـت،  تعزیر را منحصراً در مورد گناهان کبیره دانسته

تـوان  شود که فردي که از کبیره اجتناب نکند را مـی از برخی عبارات ایشان استفاده می

)؛ در بعضـی از  311، ص5، ج1426براي ارتکاب صغیره نیز تعزیر نمود (ن.ك: بهجت، 

عبارات امام خمینی نیز شرط جواز تعزیر، کبیره بودن گناه دانسته شده اسـت (خمینـی،   

انـد:  گران، موجب اجراي تعزیر را دو امـر دانسـته  ). برخی پژوهش477، ص2، ج1409

). در بعضـی  77، ص1376انگیـز (عینـی،   مفسـده  ارتکاب معصـیت، و ارتکـاب رفتـار   

که تعزیر در کجا ها تلاش شده است که نظرات گوناگون فقها در خصوص اینپژوهش

اند: تعزیـر در  بندي شود؛ به این منظور، هشت قسم نظر تفکیک شدهواجب است، دسته

غیر موارد منصوص، توسعه به موارد غیر منصوص در صورت ایذاي دیگران، توسعه به 

ي کبایر، تعزیر در هر معصیتی، منصوص در صورت تساوي با منصوص، تعزیر در همه

تعزیر در تخلفات حکومتی، تعزیر در ایجاد مفسـده، تعزیـر در مـوارد خـلاف مصـالح      
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  ).92و  279، ص1386عمومی (جمعی از نویسندگان، 

این که  خاطر مصلحتی، بدونذکر این نکته نیز لازم است که تعزیر ممکن است به

  .)87ص ،1386 نویسندگان، از جمعی(حرامی رخ داده باشد اجرا شود 

ي مهم دیگر این است که حلال دانستن فعلی از سوي مرجع تقلید فرد، لزوماً نکته

شود که نتوان فرد را به خاطر ارتکاب آن فعل تعزیـر کـرد. مـثلاً اگـر     منجر به این نمی

وري اسلامی آن را ممنوع کرده و براي آن تعزیر فقیهی یکی از اعمالی را که قانون جمه

تـوان مقلـدان   حلال بداند، نمی هاي راهنمایی و رانندگی،تعیین نموده است مثل جریمه

  وي را از مجازات ارتکاب آن فعل معاف دانست.

چه در مورد نهی از منکر گذشت ـ باید به  ي عزم بر حرام نیز ـ متناظر با آن درباره

، 2، ج1412چه ضـابط تعزیـر را فعـل حـرام بـدانیم (شـهید ثـانی،        ناختصار گفت چنا

)، تعزیر فردي که عزم حرام دارد براي عزم او است (بـر فـرض حرمـت عـزم     366ص

حرام)؛ و نه براي عملی که نیت انجام آن را دارد و هنوز آن را انجام نداده است؛ زیـرا  

گنـاه اسـت؛ امـا تعزیـر     » دفع«ور اند نهی از منکر، به منظکه برخی متفکرین نوشتهچنان

  ).278، ص10الف، ج1389عصیان پدید آمده است (جوادي آملی، » رفع«براي کیفر و 

  شرط اثربخشی .3-4

چه گذشت، فقها با وجـود اخـتلاف در جزئیـات، اجمـالاً شـرط اثربخشـی را در       چنان

جوب تعزیر اند. حال سؤال آن است که آیا این شرط، در و وجوب نهی از منکر پذیرفته

آید، چه از اطلاق روایات و عبارات فقها به دست میرسد آننظر میهم مطرح است؟ به

توان در پاسخ برخی مراجع عظام تقلیـد  پاسخ منفی به این پرسش است. این نظر را می

 ]3[ به استفتاي نگارنده نیز دید.

ایطش ـ اجـرا   چنین ظاهراً برخی اثرات تعزیر، در هر فرضی که تعزیر ـ با شـر  هم

رسـد اثـري چـون از بـین بـردن      نظر میعنوان نمونه، به شود، وجود خواهند داشت. به

گونه باشد. بـا ایـن تحلیـل،     )، این53، ص1386عقوبت اخروي (جمعی از نویسندگان، 

آیند، بحث از صرف اجراي آن به وجود میگفت قطعاً برخی از آثار تعزیر، به اگر بتوان

در مورد تعزیر وجهی نخواهد داشت. شاید حتمـی بـودن برخـی از     »احتمال اثر«شرط 

اثرات اجراي تعزیر، موجب شده است که در مباحـث مربـوط بـه آن، بحـث از شـرط      
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  احتمال اثر رواج نداشته باشد. 

کار را از تکرار گناه باز دارد، تعزیـر  آیا هرچه گناه«که  از سوي دیگر، در مورد این

اختلاف است. در یک دیدگاه نسبت به تعزیر، مهم این است که میان فقها » است یا خیر

) و 86، ص1383رفتاري با مجرم انجام شود که او را از تکرار جرم، بـاز دارد (مکـارم،   

هرچه این کارکرد را داشته باشد ـ البته به شرط مشروعیت ـ تعزیـر اسـت. امـا برخـی       

داننـد  شـود، تعزیـر نمـی   تلقـی مـی   اي از اموري را که در نگاه قبل تعزیـر بزرگان، پاره

  ).497، ص5الف، ج1407(طوسی، 

  شرط قصد تکرار .3-5

تر گذشت که یکی از شروط وجوب نهی از منکر، این است که مرتکب منکر قصد پیش

کـم بـا ایـن عمومیـت، در     رسد این شرط، دستنظر میبه ]4[ تکرار آن را داشته باشد.

توان به اطلاق روایات تعزیـر، و  این سخن می خصوص تعزیر وجود ندارد. براي اثبات

چنین، تحقق برخی اهدافی که براي اجـراي تعزیـر   اطلاق عبارات فقها تمسک کرد. هم

)، متوقـف بـر ایـن    64تـا   55، ص1386بیان شده است (ن.ك: جمعی از نویسـندگان،  

گـران موجبـات   نیست که مرتکب گناه، قصد تکرار آن را داشته باشد. برخـی پـژوهش  

اند؛ در یک قسم، صرف صـدور  اجراي تعزیر را، از این حیث، به دو دسته تقسیم نموده

کـه شـخص   عمل ـ ولو بدون قصد مداومت ـ موجب اجراي تعزیـر اسـت؛ مثـل ایـن      

شـود؛  زا سبب تعزیـر مـی  ي دیگر، مداومت بر حالت جرمشهادت باطل بدهد. در دسته

-خواند و دیگـر نمـی  اما اکنون نماز میکه شخصی در گذشته تارك نماز بوده، مثل این

  ).92، ص1386توان او را تعزیر نمود (جمعی از نویسندگان، 

  شرط امن از ضرر .3-6

کـم دو  که گذشت، فقها در مورد شرط امن از ضرر در وجوب نهی از منکر، دستچنان

ر واجب اند. طبق فتواي برخی فقها، با ظن غالب به ضرر، نهی از منکنظر را ابراز نموده

طبق نظر دیگر، بایـد تناسـب ضـرر بـا اهمیـت       ).299، ص1400نخواهد بود (طوسی، 

  ). 230، ص1424اي، شود سنجیده شود (خامنهمنکري که از آن نهی می

ي فقهـا قـرار گرفتـه اسـت     در خصوص تعزیر نیز شرط امن از ضرر مورد اشـاره 
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رسـد ایـن   نظر مـی به). 225، ص1، ج1412؛ شهید ثانی، 79، ص1400مجلسی،  :(ن.ك

هاي تعزیر با نهی از منکر است. تذکر این نکته الجمله از اشتراکات و شباهتشرط، فی

نیز مفید است که دو گونه تقریري که از شرط امن از ضرر در خصوص نهـی از منکـر   

سنجی، علم یا ظن ضرر را موجب سقوط وجوب که یکی، بدون نسبت -وجود داشت 

-نسبت ضرر محتمل را با اهمیت منکر مورد نهـی، در نظـر مـی   دانست؛ و دیگري، می

ممکن است در مورد تعزیر نیز مطرح باشد و طبق برداشت دوم، ظن یا علم به  -گرفت

  هر گونه ضرري ـ ولو به نسبت کم ـ مجوز ترك اجراي تعزیر نیست.

  تعزیر و اذن امام و حاکم .3-7

دم نیاز به اذن امام و حاکم براي اجـراي  قبلاً به اختلاف نظر فقها در خصوص نیاز یا ع

چنین در بحث از مخاطـب وجـوب تعزیـر و    ي یدي نهی از منکر اشاره شد. هممرحله

شرایط او بیان شد که مخاطب این امر، تنها افراد خاصی هستند. بنابراین، افراد عادي که 

سؤال مطرح شود مخاطب امر به تعزیر نیستند، اصلاً مکلف به اجراي آن نیستند، تا این 

که آیا براي انجام آن نیازمند اذن حاکم هستند یا خیر. شاید مطرح نبودن این پرسش در 

ي یـدي نهـی از منکـر در نگـاه     گر تفاوت تعزیـر بـا مرحلـه   مورد تعزیرات، خود نشان

  بسیاري از فقها باشد.

کـه چـه افـرادي    رسد تشکیل یا عدم تشکیل حکومـت اسـلامی، در ایـن   نظر میبه

تولی اجراي تعزیرات باشند، مؤثر اسـت. تعزیـرات از شـؤون حکومـت دینـی اسـت       م

)؛ و اگر حکومت مشروع تشکیل نشده باشد، بـراي  323، ص1، ج1386(جوادي آملی، 

بایسـت  که امور حکومتی به طور کامل در اختیار حاکم غاصب قرار نگیرد، مردم مـی آن

ب، 1391سـته ارجـاع دهنـد (مصـباح،     تا حد امکان امور حکومتی خود را به افراد شای

تواننـد در حـد   ). ظاهراً در چنین فرضی، مجتهدین واجد شـرایط مختلـف مـی   192ص

داري بـر پـا    امکان، متولی اجراي تعزیرات شوند. اما اگر حکومت توسط فقیه صلاحیت

-نظر مـی شود، و ساختاري جهت انجام امور قضایی و اجراي تعزیرات برقرار گردد، به

ي امور حکومتی نیسـتند؛ زیـرا   ر فقها مجاز به انجام امور موازي با او در زمینهرسد دیگ

ــان ــباح،  چن ــرین (مص ــی متفک ــه برخ ــف، ص1391ک ــته300ال ــه  ) نوش ــر فقی ــد، اگ ان

الشرایطی بسط ید یافت و موفـق بـه تشـکیل حکومـت اسـلامی شـد، خـروج از         جامع
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  حکومت و حاکمیت او حرام است. 

  انهگ بندي وجوه هفت جمع .4

ها سخن رانـده شـد،   بندي وجوه گوناگون نهی از منکر و تعزیر که در مورد آندر جمع

هاي موجود بین این دو تکلیف اشاره کرد. نخستین شـباهت   ها و تفاوتباید به شباهت

میان نهی از منکر و تعزیر، حکم وجوب بـراي هـر دو ـ در صـورت وجـود شـرایط ـ        

ان در این دانست که در وجوب هر دو، شرط امـن  تواست. شباهت دیگر این دو را می

چنـین طبـق برخـی    معتبر اسـت. هـم   -با وجود اختلافات در تقریر این شرط-از ضرر 

ها، احکام تعزیر و نهی از منکر یدي از جهت لزوم وجود یا عدم وجود حکومت دیدگاه

  مشروع، شباهت دارند.

دي وجود دارد. اولین تفـاوت  هاي ج با این حال، بین نهی از منکر و تعزیر تفاوت

نهی از منکر و تعزیر را باید در مخاطب تکلیف دانست؛ مخاطب وجوب نهی از منکـر  

که تعزیر از شؤون حکومت و سیاست است و مکلفـی   تمامی مکلفین هستند، در حالی

ي یـدي  مکلـف در مرحلـه  «که  متفاوت با نهی از منکر دارد. علاوه بر این، در مورد این

اختلافی در میان فقها وجود دارد که در باب تعزیر مطرح نیست. » منکر کیست؟نهی از 

داننـد. تفـاوت دیگـر    ي یدي نهی از منکر و تعزیر را لزوماً یکی نمیفقها مجري مرحله

این دو، آن است که مطلقِ گناه، ملاك وجوب نهی از منکر است (با وجود شرایط)؛ در 

شود یا د دارد که آیا با هر حرامی تعزیر واجب میحالی که در باب تعزیر، اختلاف وجو

کـه  آنچنین ممکن اسـت گـاهی بـی   حرام مقید به برخی قیود، موجب تعزیر است. هم

ي وجود مصلحتی، تعزیر انجام شود؛ در حالی کـه در  واسطهحرامی رخ داده باشد و به

عزم بر حرام خـود  نهی از منکر قطعاً باید حرامی در میان باشد. تفاوت دیگر، در بحث 

دهد: اگر فردي عزم بر حرام داشته باشد باید او را نهی از منکر نمود و مراد  را نشان می

جا، فعلی است که فرد قصد انجام آن در آینده را دارد؛ اما به خاطر فعلِ از منکر در این

نیز بـه  توان فرد را تعزیر کرد و اگر چنین فردي تعزیر شود ي مورد عزم، نمینشدهواقع

خاطر حرمت نفسِ عزم بر حرام است که واقع شده است. تفاوت دیگر آن است که در 

شـرط اسـت؛ امـا در تعزیـر      -با تقریرهاي مختلف-وجوب نهی از منکر، احتمال تأثیر 

شده براي تعزیر، ناگزیر در پـیِ آن بـه وجـود    چنین نیست و اساساً برخی اثرات مطرح
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هـاي  توان در شمار تفـاوت وب نهی از منکر را نیز میآیند. شرط قصد تکرار در وجمی

کم با این عمومیـت ـ در وجـوب تعزیـر     آن با تعزیر دانست؛ زیرا چنین شرطی ـ دست 

ي یـدي نهـی از منکـر، اخـتلاف     که در بحث از مرحلـه ي دیگر اینمطرح نیست. نکته

حـث اساسـاً در   وجود دارد که آیا به اذن حاکم نیازي هست یا خیر؛ در حالی که ایـن ب 

اي بـر تفـاوت ایـن دو نهـاد در نظـر      تواند نشـانه مورد تعزیر مطرح نیست و همین می

اي از فقها باشد. نکته دیگر آن است کـه اخـتلاف فتـواي مراجـع تقلیـد،      کم عدهدست

ممکن است باعث این شود که نتوان فـردي را کـه مرتکـب عملـی خـاص شـده (کـه        

از منکر کرد؛ اما اگر همان عمل از اموري باشـد کـه   داند) نهی مرجعش آن را حلال می

تـوان فـرد را از تعزیـر نیـز     در حکومت اسلامی براي آن تعزیر در نظر گرفته شده نمی

  معاف دانست.

  تأثیر نحوه تلقی از نهی از منکر در تعیین نسبت آن با تعزیر .5

و معناسـت؛  کـم داراي د نظـران دسـت  امر به معروف و نهی از منکر، در نگـاه صـاحب  

ترین معناي این دو را شامل گران، موسعمعنایی موسع و معنایی محدود. برخی پژوهش

، و عمل به هر ي مجریه)، و قضایی دانستهي تدابیر مردمی، حکومتی (مربوط به قوهکلیه

یک از تکالیف شرعی را مصداق امر به معروف و نهی از منکر در معنـاي وسـیع خـود    

). ایشان، امر به معروف و نهی از منکـر  80، ص1383ده آبادي، اجی اند (ح معرفی کرده

داند که پیش از جرم، در حین آن، و پس از ارتکاب جرم قابلیـت اجـرا    اي میرا آموزه

). برخـی دیگـر از متفکـرین، هرگونـه اصـلاح      102، ص1383ده آبـادي،  دارد (حاجی 

). پـس  25، ص24تا، ج(مطهري، بیدانند اجتماعی را، امر به معروف و نهی از منکر می

توان هرگونه تلاشی دانست کـه  این امر به معروف و نهی از منکر را در نگاهی کلی می

گیرد تا وي را به انجام واجبی وادارد یا از کار منظور اثرگذاري بر دیگري صورت میبه

زه بـا  ). در این نگاه، هر نوع تـلاش بـراي مبـار   15، ص1389حرامی باز دارد (مصباح، 

) و مجـازات  113، ص1389ظلم، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است (مصباح، 

  ). 54، 1391پور، اي از نهی از منکر است (سلمانمجرم نیز مرحله

در مقابل، برخی متفکران معتقدند در تعیین نسبت تعزیرات با نهی از منکـر، بایـد   

ي کلی امـر بـه معـروف و    زیر مجموعه کهتوجه داشت که حد، تعزیر، تعلیم و...، با آن
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گیرنـد ـ   نهی از منکر در معناي وسیع این دو هستند، اما زمانی که در مقابل آن قرار می

-که در متون فقهی، در مورد حد و تعزیر این اتفاق افتاده ـ با یکدیگر متفاوت می چنان

لمایی که گـاه ـ   ). نزدیک به این نظر، در بیان ع649، 17، ج1389شوند (جوادي آملی، 

که گذشت ـ امر به معروف و نهی از منکر را شـامل تمـام اقـدامات اصـلاحی در       چنان

). در چنـین  191، ص20تـا، ج شـود (ن.ك: مطهـري، بـی   دانند نیز دیده مـی اجتماع می

کم اقداماتی که بعد از ارتکاب گناه باید با مرتکب انجـام شـود، مصـداق     نگاهی، دست

ود؛ زیرا نهی از منکر مربوط به پیش از انجام گناه است (جـوادي  نهی از منکر نخواهد ب

رسد در این دیدگاه، احکام نهی از منکـر لزومـاً    نظر می). به400، ص23، ج1390آملی، 

در تعزیرات جاري نخواهد بود؛ زیرا اطلاق عنوان جامع امر به معروف و نهی از منکـر  

هـا   شان در همـه خصوصـیت  اشتراك تامتساوي مطلق این دو و  بر تعزیرات، به معناي 

  ).268، 15ج، ج1388نیست (جوادي آملی، 

ذکر این نکته هم مفید است که در تلقی اخیر نیز، ممکن است یک رفتار واحد، به 

اعتباري تعزیر باشد و به اعتبار دیگر نهی از منکر. یعنی گاهی تنبیه فردي کـه مرتکـب   

ش تعزیـر اسـت؛ و نسـبت بـه دیگرانـی کـه در       اگناهی شده، نسبت به گناه انجام داده

ي این گناه یـا گنـاهی   اند، و خود فرد، نسبت به ارتکاب دوبارهمعرض ارتکاب آن گناه

 ).29، ص3الف، ج1388دیگر، نهی از منکر خواهد بود (جوادي آملی، 

  گیري نتیجه .6

 ـتواند موسع یا مضیق باشد. اختلافبرداشت از نهی از منکر می ن خصـوص،  نظر در ای

چـه  تواند منجر به اختلاف نظر در خصوص نسبت نهی از منکر با تعزیر شود. چنانمی

ي نهی از منکر مراد باشد، امور گوناگونی چون تعلیم، ارشاد، موعظـه، و  معناي گسترده

سازي براي تـرك   حتی مواردي چون ایجاد ساختار براي اجراي تکالیف شرعی و زمینه

صادیق نهی از منکر به شمار آید. در چنین فرضی، مجازات مجرم تواند از ممنکرات، می

رسـد نهـی از منکـر در متـون فقهـی      نظـر مـی  اي از نهی از منکر است. اما بهنیز مرحله

هـایی ـ   اصطلاحی خاص یافته است که مطابق آن، با تعزیر ـ در عـین وجـود شـباهت    

-مجموعهکه زیرزیر با آنها عام و خاص مطلق نیست. حد و تعتفاوت دارد و نسبت آن

ي کلی امر به معروف و نهی از منکر در معناي وسیع این دو هستند، اما زمـانی کـه در   
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شوند. بر همین اساس اسـت کـه در فقـه    گیرند با یکدیگر متفاوت میمقابل آن قرار می

امامیه، برخی احکام نهی از منکر با تعزیر داراي تفاوت است. با پذیرش این سخن، بـا  

هایی با نهی از منکر مصطلح فقهی است، که تعزیر داراي اشتراکات و شباهت جود اینو

رود. و اطلاق عنوان جامع امر به معروف و نهی از منکر بر شمار نمیاما قسمی از آن به

هـا   تساوي مطلق این عناوین و اشتراك آن کارهاي قضایی و اجراي حدود و تعزیرات، 

توان احکام نهی از منکر  دهد. بنابراین، نمیرا نتیجه نمی ها و احکام در همه خصوصیت

را ـ به این دلیل که تعزیر نوعی نهی از منکر است ـ در تعزیرات نیز جاري دانست. بـر    

این اساس، در اجراي تعزیرات، رعایت مواردي چون حفظ ترتیب ذکر شده در نهی از 

 ]5[منکر، لزوماً واجب نیست. 

  هایادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . ۴۱و حج:  ۷۱، توبه: ۱۱۰و  ۱۰۴عمران: عنوان نمونه ن.ک: آلهب .١

در این رابطه، استفتائی به دفتر برخی مراجع تقلید ارسال شد که متن پرسش به همـراه پاسـخ آن بـه ایـن  .٢

  شرح است:

 گفته می      
ً
ی یـدی نهـی از منکـر بـر  شود در زمـان تشـکیل حکومـت اسـلامی، مرحلـه پرسش: معمولا

شود که تنها گناهان معدودی در قـوانین جمهـوری  حکومت است. در حال حاضر مشاهده می ی  عهده

اند و دستگاه قضا و نهادهای حکـومتی خـود را متـولی برخـورد بـا بسـیاری  جرم انگاری شده اسلامی 

هـانی نیـز دانند. آیا نهی از منکر یدی در مورد چنین گنا اند) نمی قانون جرم دانسته نشده گناهان (که در 

 اگر بازداشتن فردی از دروغ و تهمت، متوقف بر تنبیه بدنی او باشـد،  ی  از عهده
ً
مردم ساقط است؟ مثلا

  برای اطرافیان او جایز نیست؟ و در صورت جواز، آیا مصداق تعزیر است؟ آیا این کار 

توان مراتـب  حکومت اسلامی میکه در زمان حاکمیت و اقتدار ای: با توجه به اینالله خامنه پاسخ: آیت       

از مرحله امر و نهـی زبـانی هسـتند، بـه نیروهـای امنیتـی  دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد 

برای جلوگیری از ارتکاب معصیت  خصوص در مواردی که  داخلی (پلیس) و قوه قضائیه واگذار کرد، به

تعزیر و حـبس  دهد یا  ی که فعل حرام انجام میای جز اعمال قدرت از طریق تصرّف در اموال کس چاره

او و مانند آن نیست، در چنین زمانی بـا حاکمیـت و اقتـدار چنـین حکومـت اسـلامی، واجـب اسـت 

معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز بـه توسـل بـه  مکلفین در امر به 

ی اسـتفتاء: یروی انتظامی و قوه قضائیه ارجـاع دهنـد. (شـمارهدر ن ربط زور، موضوع را به مسئولین ذي

۶۲۰۶۹۷ .leader.ir(  

، آن هـم بـا اجتمـاع شـرایط، فقـط بـر الله صافی گلپایگانی: تنبیهات بدنی در غیر موارد منصوصـه آیت      

  saafi.com). ۱۷۲/۱۱/۹۴ی دفتری: ی حاکم شرع جامع شرایط فتوی است. والله عالم. (شمارهعهده
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ی رهگیـری: الله مکارم شیرازی: اقـدام یـدی در هـر حـال مربـوط بـه حکومـت اسـت. (شـماره آیت        

  ۹۴۱۰۲۹۰۰۳۲  .makarem.ir(  

الله علوی گرگانی: اگر اجرای مرحله یدی (فیزیکی) نهی از منکر موجب هرج و مرج در جامعـه و  آیت       

د جایز نیست؛ و الا با اجازه حـاکم شـرع مـانعی نـدارد. شو یا ایجاد ضرر مهم به خود فرد و یا دیگران 

و مراحـل سـبک اکتفـا شـود.  باشد و بایـد در ایـن زمینـه بـه مقـدار ضـرورت  البته مصداق تعزیر نمی

)gorgani.ir  .(  

در این رابطه، استفتائی به دفتر برخی مراجع تقلید ارسال شد که متن پرسش به همـراه پاسـخ آن بـه ایـن  .٣

  شرح است:

که تعزیر، یکی از مصادیق نهی از منکر است، آیا احتمال تـأثیر در وجـوب تعزیـر پرسش: با فرض این       

اثـری نـدارد، آیـا وجـوب  مؤثر است؟ به این معنا که اگر حاکم بداند اجرای تعزیر بر خاطی و دیگران 

  شود؟ تعزیر برداشته می

شرع جامع شرایط فتوی است؛ حتی اگر احتمـال تـأثیر  الله صافی گلپایگانی: تابع مصلحت حاکم آیت       

  )saafi.com. ۱۷۲/۱۱/۹۴ی دفتری: نباشد. (شماره

  ).shahroudi.com.  ۹۴۷۳۰۶ الله شاهرودی: خیر. (شماره استفتاء:  آیت       

ت و در الله مکارم شیرازی: مسئله بازدارندگی و امثال آن به اصطلاح از قبیل حکمت است نه علـ آیت         

  )makarem.ir.  ۹۴۱۰۲۹۰۰۳۲ (کد رهگیری استفتاء:   شود. ها باید انجام هر صورت مجازات

الله  علوی گرگانی: اگر [حاکم شرع] تشخیص دهد که این تعزیر برای خاطی و یـا دیگـران منشـأ  آیت        

شـود لازم  و فسـاد میموجب گسـترش منکـر  تواند تعزیر کند و اگر بداند که تعزیر نکردن اثر است می

  )gorgani.irاست تعزیر صورت گیرد. (

اند: تعزیر در احکام فقهـی که تعزیر، یکی از انواع نهی از منکر است آوردهچنین در مورد اینایشان هم       

شیعه عنوان مسـتقلی دارد و از شـئون حـاکم شـرع اسـت؛ گرچـه معنـای عـام نهـی از منکـر هـم در 

و وجوب تعزیر بر اساس تشخیص حاکم شرع اسـت؛ لـذا هـر زمـان کـه ایشـان شود. گنجانده می آن 

مقدار آن را تعیین کنند. پس حکم به وجـوب آن بـر حـاکم شـرع بـه  توانند تعزیر و تشخیص دادند می

  )gorgani.ir(  معنایی که در سایر موارد احکام وجود دارد صحیح نیست.

  گر اختلاف نظر دارند.البته فقها در جزئیات این مسأله با یکدی .٤

کند. پرسش پاسخی که برخی از مراجع عظام به پرسش ارسالی نگارنده دادند نیز این احتمال را تأیید می .٥

  ارسالی و پاسخ حضرات آیات از این قرار است:

که مجری تعزیر حاکم اسـت  که تعزیر یک نوع نهی از منکر است) با توجه به این پرسش: (با فرض این       

منکر لازم است؟ و تا مراحلی مثل ارشاد و نهی  و نه مردم معمولی، آیا در هر گناهی طی مراحل نهی از 

  نیست؟ زبانی انجام نشده، حاکم مجاز به اجرای تعزیر بدنی 

(شــماره   باشــد. اللــه شــاهرودی: تعزیــر نهـی از منکــر نیســت، خــود حکـم مســتقلی می آیت پاسـخ:       
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  ).shahroudi.com.  ۹۴۷۳۰۶ استفتاء: 

الله  مکارم شیرازی: مسئله بازدارندگی و امثال آن به اصطلاح از قبیل حکمت است نه علـت و در  آیت        

  )makarem.ir.  ۹۴۱۰۲۹۰۰۳۲ (کد رهگیری استفتاء:  شود.  ها باید انجام  هر صورت مجازات

چه مراتب دیگر نهی از منکر برای نانالله علوی گرگانی: بر اساس تشخیص حاکم شرع است، و چ آیت       

توانـد تعزیـر بین بردن فساد در جامعه و برای دیگران شـود، مـی خاطی مؤثر باشد، اما تعزیر موجب از 

   ) gorgani.ir ( .  کند و در غیر این صورت مراتب نهی از منکر رعایت شود

کار به مجرد ارشاد، دست از گناه بردارد، گناه الله صافی گلپایگانی، در صورتی که البته مطابق نگاه آیت       

با وجود انتهاء عاصی به مجرد ارشـاد در «اند: تعزیر وجهی ندارد. ایشان در جواب سؤال یاد شده آورده

  saafi.com). ۱۷۲/۱۱/۹۴ی دفتری: (شماره» ی نازله جواز تعزیر مجوز ندارد.مرحله

  منابع

  قرآن کریم

اللـه  ی آیت، قـم: انتشـارات کتابخانـهالوسیلة الـی نیـل الفضـیلةق)، ۱۴۰۸ابن حمزه، محمد ابن علی (

  مرعشی نجفی، چاپ اول.

، بیـروت: دارالفکـر للطباعـة و النشـر و لسان العـربق)،  ۱۴۱۴الدین محمد بن مکـرم( منظور، جمالابن

  التوزیع، دار صادر، چاپ سوم، جلد چهارم.

  فتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ اول، جلد چهارم.، قم: داستفتاءاتق)،   ۱۴۲۸بهجت، محمد تقی(

  ، قم: دفتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ دوم، جلد دوم و پنجم.جامع المسائلق)،  ۱۴۲۶...............(  

  ، تهران: انتشارات نوید، چاپ اول، جلد دوم.تفسیر شاهیق)،  ۱۴۰۴جرجانی، سید امیرابوالفتح حسینی(

یرات از دیدگاه فقه و حقـوق جـزا )،۱۳۸۶جمعی از نویسندگان ( ، قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ تعز

  اسلامی، چاپ دوم.

  ، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، جلد سوم.ادب فنای مقربانالف)،   ۱۳۸۸جوادی آملی، عبدالله (

  ، قـم: مرکـز نشـر اسـراء، السـلام) موجـود موعـود امـام مهدی(علیه)، ۱۳۹۰(جوادی آملی، عبداللـه 

  هشتم.چاپ 

  ، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، جلد دهم.تسنیم)، ۱۳۸۹(جوادی آملی، عبدالله 

  قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، جلد پانزدهم. ،تسنیمج)،  -۱۳۸۸(جوادی آملی، عبدالله 

  قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، جلد هفدهم. ،تسنیم)، ۱۳۸۹(جوادی آملی، عبدالله 

  قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، جلد بیست و سوم. ،تسنیم)، ۱۳۹۰(جوادی آملی، عبدالله 

 ، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، جلد اول.ی اندیشهسرچشمه)، ۱۳۸۶(جوادی آملی، عبدالله 

ی فقـه و مجلـه، »امر به معروف و نهی از منکر و سیاسـت جنـایی«)، ۱۳۸۳آبادی، محمدعلی( حاجی ده

  .۱، ش حقوق
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ی حقـوق دانشـگاه نامهفصل، »حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)«)، ۱۳۸۷حسینی، سیدمحمد (

  .۱ی سوم، شدوره، تهران

ی عمومی امام امیرالمؤمنین(ع)، چاپ ، اصفهان: کتابخانهالکافی فی الفقهق)، ۱۴۰۳حلبی، ابوالصلاح (

  اول.

لـه در قـم، چـاپ دفتر معظـم ، قم: انتشاراتاجوبة الاستفتاءاتق)،  ۱۴۲۴ای، سیدعلی حسینی (خامنه

  اول.

یر الوسیلةق)، ۱۴۰۹الله ( خمینی، سید روح ی مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جلـد اول ، قم: مؤسسهتحر

  و دوم.

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی (ره)، چـاپ ی امامصحیفه)، ۱۳۸۹(الله  خمینی، سید روح

  پنجم، جلد نوزدهم.

، لبنـان ـ سـوریه: دارالعلـم ـ الـدار مفردات ألفاظ القـرآنق)،  ۱۴۱۲د اصفهانی(راغب، حسین بن محم

  الشامیة، چاپ اول.

امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و حقوق و بررسـی «)، ۱۳۹۲زرگوش نسب، عبدالجبار و دیگران (

  .۴، سال دوم، شعمومی های حقوقی اندیشهمجله، »جایگاه دولت و ملت

، السـلام در پیونـد عاشـورا و عرفـه پایان امام حسـین علیه تجلی بی)، ۱۳۸۵محمدجواد ( پور،سلمان

  جا: انتشارات اسوه، چاپ اول. بی

  ، قم: نشر حبیب، چاپ اول.گیری از جرائمده گفتار در پیش)، ۱۳۹۱(پور، محمدجواد سلمان

یر الوسیلة ـ الأمر بالمق)، ۱۴۱۹اکبر (سیفی مازندرانی، علی ، قـم: عروف و نهی عـن المنکـردلیل تحر

  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

، تهـران: منشـورات الـدین ترجمه و شرح تبصرة المتعلمـین فـی احکامق)، ۱۴۱۹شعرانی، ابوالحسن (

  اسلامیة، چاپ اول، جلد اول.

ـ الدار   ، بیروت ـ لبنان: دارالتراث فقه الإمامیةاللمعة الدمشقیة في ق)، ۱۴۱۰شهید اول، محمد بن مکی (

  الإسلامیة، چاپ اول.

، قم: انتشارات دفتـر الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ق)،۱۴۱۲شهید ثانی، زین الدین بن علی (

  تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، جلد اول و سوم.

، قــم: لك الأفهــام إلــی تنقــیح شــرائع الإســلاممســا ق)،۱۴۱۳(شــهید ثــانی، زیــن الــدین بــن علــی 

  مؤسسةالمعارف الإسلامیة، چاپ اول، جلد سوم. 

، »پاسخ به چند پرسـش پیرامـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر«)، ۱۳۹۱الله (صافی گلپایگانی، لطف

  .۳۱۵و  ۳۱۴، ۳۱۳، ش ی کیهان فرهنگیمجله

  قم: بوستان کتاب، چاپ اول. ،التعزیر فی الفقه الاسلامی)، ۱۳۸۱الطائی، یحیی(

یـق الرشـادق)، ۱۳۷۵طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن( ، تهـران: انتشـارات الاقتصاد الهـادی الـی طر
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  ی جامع چهل ستون، چاپ اول.کتابخانه

  اسـلامی، چـاپ اول،  انتشـارات، قـم: دفتـر الخـلاف ق. الف)۱۴۰۷(طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن 

  جلد پنجم.

، بیروت ـ لبنان: دارالکتاب النهایة في مجرد الفقه و الفتاویق) ۱۴۰۰(بن حسن  طوسی، ابوجعفر محمد

 العربي، چاپ دوم.

، تهـران: دارالکتـب الإسـلامیة، چـاپ تهذیب الأحکامق. ب) ۱۴۰۷(طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن 

  چهارم، جلد ششم.

، قـم: دفتـر میـل آنجـامع عباسـی و تکق)، ۱۴۲۹عاملی، بهاء الدین؛ و سـاوجی، نظـام ابـن حسـین (

  انتشارات اسلامی، چاپ اول.

ی چـاپ و ، تهـران: مؤسسـهتبصرة المتعلمین فی احکام الدینق) ۱۴۱۱علامه حلی، حسن ابن یوسف (

  نشر، چاپ اول.

موجبـات اجـرای تعزیـر از نظـر فقهـی و «)، ۱۳۷۶زاده، محمـدجعفر(عینی نجف آبادی، محسن و حبیب

  .۵، شعلوم انسانی ی مدرسمجله، »حقوق کیفری ایران

  .۵۴ی دوم، ش، دورهی کانونمجله، »تعزیر از دیدگاه فقها عامه و خاصه«)، ۱۳۸۳فهیمی، عبدالرضا (

، تهـران: دارالکتـب الإسـلامیة، چـاپ ششـم، جلـد اول و قاموس قرآنق)، ۱۴۱۲قرشی، سید علی اکبر (

  چهارم.

  ب الإسلامیة، چاپ چهارم، جلد پنجم.، تهران: دارالکتالکافیق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد ابن یعقوب (

  تهران: مؤسسه و انتشارات فراهانی، چاپ اول. دوره فقه کامل فارسیق)،  ۱۴۰۰مجلسی، محمدتقی (

  نا، جلد اول.جا: بی، بیشرح تبصرة المتعلمینتا)، محمدی خراسانی، علی (بی

ی ، قـم: مؤسسـهحـرامشـرائع الاسـلام فـی مسـائل الحـلال و الق)، ۱۴۰۸الـدین (محقق حلی، نجم

  اسماعیلیان، چاپ دوم، جلد اول.

یشه)، ۱۳۹۳مصباح یزدی، محمدتقی( آموزشـی و  قـم: انتشـارات مؤسسـه ،هـاها و تیشـهاصلاحات، ر

  پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم.

یضهبزرگ)، ۱۳۸۹(مصباح یزدی، محمدتقی  ین فر آموزشـی و پژوهشـی امـام  ، قم: انتشـارات مؤسسـهتر

  (ره)، چاپ دوم.خمینی 

ینالف)  -۱۳۹۱(مصباح یزدی، محمدتقی  ینبهتر ، قـم: انتشـارات ها از دیدگاه نهـج البلاغـهها و بدتر

  آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ سوم. مؤسسه

 ، قـم: انتشـارات مؤسسـهگـرهای استاد به جوانـان پرسـشپاسخب)  -۱۳۹۱(مصباح یزدی، محمدتقی 

  ام خمینی ره، چاپ هشتم.آموزشی و پژوهشی ام

، تهران: انتشارات صـدرا، جلـدهای هفـدهم، بیسـتم، بیسـت و ی آثارمجموعهتا)، مطهری، مرتضی(بی

  چهارم و بیست و ششم.
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یر و گستره)، ۱۳۸۳مکارم شیرازی، ناصر( السـلام)،  طالب (علیهقم: مدرسة الامام علی ابن ابی ،ی آنتعز

  چاپ اول.

، بیروت ـ لبنان: دار إحیاء التراث جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامق)، ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن (

  العربي، چاپ هفتم، جلد بیست و یکم.

  ی اسراء.الله جوادی آملی، مؤسسهی آثار آیتافزار اسراء، مجموعه نرم

  ی نور.افزار جامع الإحادیث، مؤسسه نرم

  ور.ی نالسلام، مؤسسه افزار جامع فقه اهل بیت علیهم نرم

  ی نور.ی آثار امام خمینی (ره)، مؤسسهافزار مجموعه نرم

  ی نور.ی آثار استاد شهید مطهری، مؤسسهافزار مجموعه نرم

 ی امام خمینی (ره).ی آثار علامه مصباح یزدی، مؤسسهافزار مشکات، مجموعه نرم




